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  مقدمه .1

در ایران « .انی بوده استو رو یروشنای ،ز�لی ،ب در فرهنگ ایرانی همواره نماد پاکیآ

 1»د و آن را مورد سـتایش قـرار دادنـد   ل بودنان براي آب ارزش و تقدسی ویژه قائباست

حیـات   عنوان سـرمایۀ  کریم از آب با تقدس و پاکی و به ) در قرآن401: 1375(عفیفی، 

داراي چنـان عظمتـی اسـت کـه روح     «آب  ،همچنین در آیین یهودیت 2.یاد شده است

ایـن واژه نـزد ادیبـان و     .)119: 1366(میرفخرایـی،  » کند خداوند بر روي آن پرواز می

 ـ .دیرینه دارد ۀشاعران سابق یک و نمـادین پیـدا   سـمبول  ۀدر ادبیات عرفانی نیز آب جنب

   .کرده است

، مـوج،  3آب و مفاهیمی نظیر بحر، دریـا  ،مولوي مثنويدر  پرکاربردواژگان یکی از 

مو�نا سبب شـده   ۀبلوغ فکري و تکامل اندیش .است ...چشمه، باران، قطره، چاه رود و

آب را در معناي ظاهري  ،مانند سایر شاعرانوي گاهی  .که ماوراي عالم اجسام را ببیند

ۀ ذهنـی ورزیـده و   محصول دوران پختگـی مو�نـا و ثمـر    مثنوي .نیز به کار برده است

فکري او و بـدون آشـنایی بـا منـابع عمـده و در       ۀبدون آشنایی با زمین« .دیده استکار

: 1374، مولـوي ( »نخواهد شـد  مثنوي مندي چندانی عاید خوانندۀ ی، بهرهادبیات عرفان

آیـد، آب و   ن کریم به حساب مینوعی تفسیر قرآ مثنوياز آنجا که  .)13 �تمقدمه مقا

شـرح قصـص قـرآن در    در  .ویـژه دارد  اي یگر آن در این منظومه نمود و جلوهمظاهر د

سرنوشت و و قوم فرعون و داستان نوح(ع)  اشاراتی به داستان موسی(ع)، ضمن مثنوي

کـاربرد   .هاي گوناگون استفاده شده اسـت  صورت از این کاربرد به ،ام کافر و سرکشاقو

نمادهـاي طبیعـی   «؛ زیـرا  طبیعی بودن آن است دلیل بهآب در مضامین منفی و مثبت آن 

کـه اگـر    یابند؛ چنـان  شان معانی متفاوتی می قطبی هستند و با توجه به زمینۀ کاربرديدو

باشد و بـدین  کنندۀ نیرومندي  تواند عامل تخریب می ،آب به سیل یا طوفان تبدیل شود

» مرج نیـز باشـد  و گی و صلح، مظهري از وحشت و هرجترتیب ع�وه بر نمایش آسود

یا منفی مظاهر  قطبی باشد و مظهر مثبتتواند دو بنابراین آب نیز می .)27: 1378(فروم، 

 تنهـایی  بـار و بـه   1370آب همراه با تبعات آن حـدود   ،درمجموع .الهی و طبیعی باشد
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در آب نشانۀ تضاد و دوگانگی دیده  ،ع�وه بر این .کار رفته استه ب مثنويبار در  782

باعث مرگ و نـابودي   ،شود؛ یعنی در عین حال که موجب آبادانی و سربلندي است می

   .شود نیز می

بررسی کاربرد آب در مضامین منفی و مثبت، ترکیبات کنـایی،   ،هدف از این جستار

آب کـه   .اسـت  مثنـوي معنـوي  بخشیدن به آب و صفات متضـاد از آب در    شخصیت

متصف  مثنويهاي  از دیدگاه مو�نا در داستان ،سمبل جان حیات، طراوت و پاکی است

 گري، ظلمت، سوزانندگی عذاب و  کنندگی، مکاري، فتنه به صفات منفی از جمله ه�ك

این  کاربرد سایر شاعران است وشده که مضامین متفاوت از  ...تلخی، شوري، سیاهی و

هاي مو�نا در ساختن  ع�وه بر نوآوري .حاصل نبوغ فکري و خ�قیت ذهن مو�ناست

یـا ترکیبـات کنـایی     ترکیبات جدید با مفاهیم ابداعی مانند آبِ آب (ذات مقدس حق)

 ...آمدن، نقـش بـر آب کـردن، گـره بـر آب زدن و      جگر گوش آب را کشیدن، آب در

با پردازش  معنوي مثنويهاست: مو�نا در  تار در پی پاسخ به این پرسشاین جس .است

ثیري در درك بهتـر مفـاهیم عرفـانی بـراي     ضامین آب و مظاهر مختلـف آن، چـه تـأ   م

هـاي   با عنصر آب از چـه شـیوه   سازي مضمونخواننده داشته است؟ همچنین مو�نا در 

ن گذشـته در کـاربرد مضـامین    چه تفاوتی میان مو�نـا و شـاعرا  ادبی بهره برده است؟ 

  مختلف آب وجود دارد؟

  پیشینۀ پژوهش .1ـ1

؛ اسـت   هاي متفاوتی صورت گرفته بررسی آب در آثار مو�نا، تاکنون پژوهشی دربارۀ

  : از جمله

به  ؛ که در آن)1386، صرفی و یاربی(» هاي نمادین آب در مثنوي جنبهبررسی «ـ 

بسیار  ،اما بررسی نمادهاي منفیشده پرداخته  مثنويبررسی نمادهاي دوقطبی آب در 

   .ده است)سه مورد اشاره ش به ذکر (فقط ضعیف و سست انجام شده است

نیـا و   عبیـدي (» در غزلیات عرفـانی عطـار و مو�نـا    کاربرد نمادین آب مقایسۀ«ـ 

کاربرد نمادین آب و ترکیبات گونـاگون آن در   ؛ که در آن به مقایسۀ)1387، نژاد ولی
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   .استشده لیات عرفانی مولوي و عطار پرداخته غز

الـدین   ایرانی، مو�نا جـ�ل  ـ جایگاه ارزش آب در مثنوي عارف بزرگ اس�می«ـ 

بخـش   آن، عامل پـاکی و پـاکیزگی، آرام  که در  ؛)1390از (بینش و همکاران، » رومی

   .بودن صداي آب، درمانگري و هوشمندي آب بررسی شده است

کـه در   ؛)1396، قاسـملو  حاجی (شوکتی و» ثنوي مولويدر م نماد آببررسی « ـ

   .آن به کاربرد نماد آب و کاربرد آب و آتش پرداخته شده است

هـاي مختلفـی انجـام     دهد که دربارۀ این موضوع پـژوهش  جوها نشان میو جست

 ها به واکـاوي مفهـوم آب از لحـاظ مضـامین مثبـت      آناز  یک شده است، اما در هیچ

اشاره نشده  ...بخشی، ترکیبات کنایی و تر)، مضامین منفی، شخصیت جامعصورت  (به

  .است

  روش پژوهش .2ـ1

با بهره گـرفتن از منـابع و    ،در این جستار .تحلیلی است شیوۀ توصیفی این پژوهش به

سازي  به بررسی مضمون ،اي کتابخانه برداري و مطالعۀ فیش اساس مآخذ مکتوب و بر

  .شده است  پرداخته مثنوي معنويواژۀ آب و مظاهر آن در 

  بحث و بررسی .2

آب از منظـر مو�نـا    .مو�نـا وسـعت معنـایی دارد    مثنويب و نمود آن در تجلیات آ

میل (اي از روشنایی حیات روانی و طراوت دارد  ع�وه بر معناي ظاهري آن که جلوه

) 4435، 3ج: 1363 مولـوي، ؛ او آمد از آنتن در سبزه و آب روان/ زان بود که اصل 

این معـانی   ،وي همچون شاعران عارف پیش از خود .عرفانی نیز آمده است معناي به

معرفت را بـه   سخن سروده است تا از طریق طبیعت بتواند علم و را در قالب شعر و

ي هـا  در قالب داستان مثنويتجربیات روحانی و عرفانی مو�نا در  .آدمی عرضه دارد

نکات ظریف عرفانی اسـت و   ۀارائ برايتمثیل بهترین وسیله  .تمثیلی بیان شده است

 ـ آن صورت تنزل لم عـالم عقـول و عـا   « .سـت ۀ وحـی الهـی و کـ�م اولیـا و انبیا    یافت

دیگر ندارند و ناچار نیاز به عالمی واسط اسـت  محسوسات شباهت و سنخیتی با یک
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 الـدینی،  (تـاج » لم تمثیل و خیـال اسـت  عا که عقل را به حس متصل کند و این عالم،

تعابیر عرفانی در بیان مو�نا با ترکیباتی همچون آب وصل، بحر بخشایش،  .)5: 1388

کرم و عطاي حق (نماد معشوق حقیقی)، آب توبه، دریاي حقیقت، دریاي  آب حیات

  ده است:دریاي عشق ذکر ش

ــی ــه را     م ــی توب ــاب و آب ــد ت   ببای

   

  توبـه را شرط شـد بـرق و سـحابی      

  )1653، 2ج: 1363، (مولوي   

  تعابیر قرآنی آب در مثنوي .3

، مثنوي معنـوي توان گفت منبع اصلی مو�نا در  بنابراین می ؛تفسیر قرآن است مثنوي

تـرین   تـرین و مهـم   هاي مولوي بسیار است، اما اصـلی  منبع و سرچشمه«است. قرآن 

زمینـۀ فکـري و    .)276: 1382 (چیتیک،» توان قرآن و حدیث دانست مرجع او را می

کـه خـانوادۀ او بـه وعـظ و     چرا«قرآن است؛  ثر ازأاندیشۀ مو�نا بیش از هر چیزي مت

تذکیر مشغول بودند و در مجالس وعظ همواره رسم بر ت�وت قرآن بر پاي منبر بوده 

 کـه  مثنـوي به مضامین و تعابیر قرآنی در  ،در ادامه .)341: 1379کوب،  (زرین» است

هـایی   به داستان مثنويمو�نا در  شود. خته میپردا ب در آن نقش محوري دارد، واژۀ آ

که مربوط به طوفان نوح(ع)، داستان حضرت موسی(ع) و قوم فرعون و ب�هایی کـه  

  کند: بر اقوام کافر و سرکش در طول تاریخ نازل شده است، چنین اشاره می

ــل     ــال و قی ــق و ق ــاي دقی آن هنره

     

  د اجل چـون آب نیـل  ان قوم فرعون  

  )1660، 4ج: 1363 (مولوي،   

مو�نا در بیت زیر به قوم عاد که در مقابل پیامبر خـویش، حضـرت هـود(ع)، بـه     

حاقه)  داستان این قوم در قرآن (سورۀ .کند دهند، اشاره می سرکشی و طغیان ادامه می

  شوند: با تندبادي سرکش ه�ك می ،این قوم در نهایت .آمده است

  باد را دیدي که با عـادان چـه کـرد    

       

  آب را دیدي که در طوفان چه کـرد   

  )784، 4ج(همان:    

 سـورۀ  6سورۀ فرقـان و آیـۀ    37ر آیۀ مصراع دوم به طوفان نوح اشاره دارد که د
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مانند ابیـاتی   ؛صریح به آیات قرآنی دارد گاهی وي اشارۀ .انبیا از آن سخن رفته است

  ان) را کنار هم آورده است:مؤمنکافران) و شیرین (کنایه از  که بحر تلخ (کنایه از

بحــر تلــخ و شــیرین در جهــان       

       

ــرزخٌ   ــان بــ ــان در میانشــ   �یبغیــ

  )297، 1ج(همان:    

 *مرَج الْبحـرَینِ یلْتَقیـانِ  «سورۀ الرحمن است:  20و  19 مصراع دوم مقتبس از آیۀ

اوست که اندر آمیزد و دریا را اما میان آن دو دریا حائلی است که در هم  ؛یبغیانِبینَهما برْزخٌ لَّا 

 عذْب ذَاوهو الَّذي مرَج الْبحریَنِ ه«اشاره دارد:  فرقانسورۀ  53همچنین به آیۀ  .»نیامیزند

ذَا فُرَاتهو لْحا مورجحرًا مجحخًا ورْزا بمینَهلَ بعجو اجو اوست که دو دریـا را بـه هـم     ؛أُج

 ـتلخ است، و میان آن دو مانع و حاآمیخت، این خوش طعم و گوارا، و این شور و  ل و سـدي  ئ

امـا بـه هـر حـال مو�نـا آن را       .»نفوذناپذیر و استوار قرار داد [تا بـه هـم مخلـوط نشـوند    

در  وي همچنـین  .اي از اخت�ط ظاهري و تمایز باطنی صالحان گرفتـه اسـت   استعاره

بازگشـت و معـاد را    ،»یرجع الی اصله ءشی لّکُ«جاي دیگر با اشارۀ صریح به قاعدۀ 

  کند:  چنین ترسیم می

ــی    ــا م ــه دری ــا ب ــه از دری   رود  آنچ

     

  رود مــد آنجــا مــیاز همــان جــا کآ  

  )767، 1ج (همان:   

تعبیري از خـود قـرآن اسـت کـه کنایـه از      » بحر قند«مو�نا به  رۀدر بیت زیر اشا

انتهاي الهی است و مشک کنایه از الفاظ و حروف است که تـاب   اسرار و معارف بی

   .)27: 1387اکبرآبادي، ( اسرار الهی را ندارد

  چون لب جو نیست مشکا لب ببنـد 

       

  ساحل بدست این بحر قند بی لب و  

  )1156، 3ج: 1363 ،(مولوي   

  هاي مثبت آب در مثنوي جلوه .4

هاي بسیاري داشته  به مضامین آب و مظاهر آن در معناي مثبت اشاره مثنويمو�نا در 

بـرد و آب را تجلـی از    جهان طبیعی را به عالم ماورا مـی  ،وي در این تصاویر .است

هاي روان در بهشت، انسان کامل، ذات الهـی، تجسـم اعمـال نیـک،      ، جويتعالی حق



 
 
 

  

         

 سازي واژۀ آب و مظاهر آن مضمون             

 در مثنوي معنوي مولإنا               171 

 
  شود. در ادامۀ مطلب به مضامین مثبت پرداخته می .داند می دانایی و معرفت و...

  تعالی حقتجلی  .1ـ4

ذات « و تعـالی  حـق کـه آب تجلـی   ایـن اندیشـه    .خداوند اسـت  تجلیآب نشانه و 

سازد، یکی از موضوعات اصلی مـورد   خداوند، خود را در صدر خیال آب متجلی می

شانه و تمثیل خداوند است، بنابراین آب ن .)112: 1375(شیمل،  »بحث مولوي است

 مو�نـا آبـروي موجـودات جهـان را     .)114یابد (همـان:   کس راز آن را درنمیاما هر

یِ حضـرت  به تعبیر صوفیه و عرفا، تجل .داند می تعالی حقانعکاسی از حسن و جمالِ 

وجهۀ نفسانی هم، اگـر  « .تها شده اس سبب ظهور زیبایی ،در عالم جمیلحق با اسمِ 

: 1379، (مولوي »ي دارد، از روح است و خود وجود حقیقی نداردا تاب و جلوهو آب

253(. 

 تاب ابر و آب و خود زین مـه اسـت  

       

  هرکه مه خواند ابر را، بس گمره است  

  )693، 5ج(همان:  

را  جهـان  و بـار دیگـر   جـوي آب را به خمره و قلبِ آدمی  را بهاین جهان مو�نا 

وي معتقد است کـه   .کند تشبیه می شهري پر از شگفتی را بهاتاق و قلب آدمی  مانند

آن مانند عکس حقایق در آب روان و مانند سـایه و خیـال آن حقـایق     ءجهان و اشیا

  هاي این حقیقت ناب را به تصویر بکشد: تواند جلوه هستند و این آب است که می

است و دل چو نهر آب این جهان خُم  

       

  این جهان حجره است و دل شهر عجاب  

  )1304، 3ج(همان:    

(آب و خشکی، تر و خشک) به  با جمع کردن اضداد تعالی حقمو�نا در توصیف 

تفرقـه و تضـادهاي   پردازد و با تکیه بـر ایـن    توصیف اتحاد و یکتایی مردان حق می

  کشد: مختلف آب، اتحاد مردان حق را در آن با تصاویر مختلف آب به تصویر می

ــاس را در آب زد   ــی کربــ   آن یکــ

    

   کنـد  وآن دگر همبـاز خشـکش مـی     

ــی    ــر م ــک را ت ــاز او آن خش ــد  ب   کن

     

  تنـد  همچو ز اسـتیزه بـه ضـد برمـی      

  )3084ـ3083، 1ج(همان:    
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داند که درگیر جسـم تیـره و    آ�یش می از روح پاك و بیمو�نا گاه آب را نمادي 

کنـد کـه رحمـت او ماننـد آب      را به دریایی تشبیه می تعالی حقتاریک شده است و 

  سمت خودش جذب کند: تواند ما را به کرانه است که می دریایی بی

  ست هین هآب ما، محبوس گل ماند

  

  بحر رحمت، جذب کن ما را ز طین  

  )2251، 3ج (همان:   

  هاي روان در بهشت تجلی از جوي .2ـ4

رود که مو�نا با اشاره به روان بودن جـوي آب در   جا با� میتا آن مثنويمقام آب در 

که در قـرآن  پردازد  می(عسل، شیر و شراب)  کنار اشاره به سه جوي روان در بهشت

وعد الْمتقَُّونَ فیها أَنْهار منْ مـاء    ثلُ الْجنَّةِ الَّتیم« ؛ مانندکریم بارها به آن اشاره شده است

وي این چهار جوي را به صفات و اعمال نیـک آدمـی ربـط     ).15(محمد:  »غَیرِ آسنٍ

کـوچکی  نماد  ،دهد و در عین حال این چهار جوي را که در بهشت جاري هستند می

  که انسان دل به آن خوش کرده است: از آن در جهان ظاهر شده

ــاه   ــدن گ ــرش مع ــدلتع   داد و مع

        

ــرت    ــر مغف ــر او پ   چــار جــو در زی

  جوي شیر و جـوي شـهد جـاودان      

       

  جـــوي خمـــر و دجلـــۀ آب روان  

  )1629ـ1628، 5ج: 1363 ،(مولوي   

رسـد از بهشـت آمـده کـه چنـین باعـث        بنابراین تجلی این آب روان به نظر مـی 

  .دشو  طهارت و پاکی آدمی در این دنیا می

  تجسم اعمال نیک .3ـ4

سـیاري از حکیمـان و   تجسم اعمال یکی از مباحث مهم در معارف دینـی اسـت کـه ب   

تجسـم اعمـال از لواحـق بحـث     « 4.اند عارفان دربارۀ آن سخنان بسیاري را مطرح کرده

حکمـا   کهدر آیات و احادیث نیامده است، بل البته تعبیر تجسم اعمال عیناً .قیامت است

 ـ  (زمـانی،  » انـد  دسـت آورده ه و عرفا این تعبیر را از حاصل مضمون آیات و روایـات ب

تجسـم اعمـال اشـاره     به مسـئلۀ  شرح چهل حدیثامام خمینی بارها در  .)165: 1384

هاي فلسفی، مکاشفات عرفانی و  بحث تجسم اعمال با برهان ،به نظر ایشان .کرده است
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خـوبی   یـات آن بـه  ئله را بـا جزئ اثبات است و حکما این مسد�یل قرآنی و روایی قابل 

هایی از تجسـم اعمـال را    مو�نا نمونه .)15ـ14: 1372اند (موسوي خمینی،  تبیین کرده

براي مثال ایثار و زکـات را بـه    .آورد هاي مختلف می صورت به مثنوي(نیک و شر) در 

آتش  صورت بهم را جوي شیر و خش شکل بهشکل نخل و درخت و عشق و دوستی را 

» صـبر «آب همیشه تجسم ملکوتی از اعمال نیک مانند  ،در این میان .کشد به تصویر می

  :شود می تبدیلبهشتی  ب�، به جوي لآبِ صبر در عبادت و تحم .است

  آب صــبرت جــوي آب خلــد شــد 

       

  جوي شیر خلـد مهـر توسـت و ود     

  )3461، 3ج: 1363(مولوي،    

مثلَُ الجْنَّةِ الَّتی وعد المْتَّقوُنَ فیها أنَْهـار  « دارد:اشاره  دسورۀ محم 15 ۀبه آیمصراع دوم 

   أنَْهـار لشّـاربِِینَ ور لَـذَّة لَنْ خمم أنَهْار و همَرْ طعتغََیی َن لمنْ لَبم أنَهْار ن ورِ آسنْ ماء غَیـنْ   مم

کلُِّ الثَّمرات و مغفْرةٌَ منْ ربهمِ کمَنْ هو خالد فی الناّرِ و سقوُا مـاء  عسل مصفى و لهَم فیها منْ 

مهعاءَأم یماً فقَطََّعمتوصیف بهشتى که بـه پرهیزگـاران وعـده داده شـده، چنـین اسـت: در آن        ؛ح

دگرگـون نگشـته، و   ى از شیر که طعـم آن  یى از آب صاف و خالص که بدبو نشده، و نهرهاینهرها

ى از عسـل مصفاسـت، و بـراى    یلذت نوشندگان است، و نهرها ۀى از شراب (طهور) که مایینهرها

هـا   و آمرزشى است از سـوى پروردگارشـان! آیـا ایـن     ؛وجود دارد ها انواع میوه ۀها در آن از هم آن

کـه   شـوند  همانند کسانى هسـتند کـه همیشـه در آتـش دوزخنـد و از آب جوشـان نوشـانده مـى        

  »!کند؟ اندرونشان را از هم مت�شى مى

  تجلی انسان کامل .4ـ4

رساند  الهی می ۀجا که وي را به مقام خلیفتا آن انسان مظهر اسما و صفات الهی است

مو�نا نیز در اشعارش به فضـیلت جایگـاه    5.دشو در وجود او متجلی می تعالی حقو 

دانـد   را در وجود پیامبر اکرم(ص) میترین تجلی  وي کامل .کند با�ي آدمی اشاره می

 .خـورد  دریاي حق به حال وي غبطه مـی  ۀدر مکاشف (ع)طوري که حضرت موسی به

  کند: این تصویر را چنین ترسیم می ،مو�نا با تکیه بر آب و مظاهر مختلف آن

  غوطه ده موسـی خـود را در بحـار    

     

  از میــــان دورۀ احمــــد بــــرآر    

  )358 ،2ج (همان:   
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 ـ صلى االله علیه و سلم ـ یانبیا مصطف«گوید:  در این باره می انتهانامهسلطان ولد در 

برد که کاشکى من  رو تمنا مى ازین ـ علیه الس�م ـ سیبه دیدار مخصوص بود، پس مو

بودمى؛ و در حقیقت تمنـاى دیـدار داشـت؛     ـ صلى االله علیه و سلم ـ یاز امت مصطف

فرمود که: بعثـت معلمـا، پـس یقـین شـد کـه        ـ صلى االله علیه و سلم ـ یچون مصطف

زیـرا   ؛ ، ایشان را دیدار خواهد بودن صلى االله علیه و سلم ـاولیایى که امت مصطفایند

کـه   ـ ـ اند که صنعت استاد را تمام آموختند و به منتهاى آن علـم  از آن شاگردان مقبل

فرمایـد کـه: اصـحابى     �جـرم مـى   .رسیدند و آن دولت میسرشـان شـد   ـ ستا دیدار

 .کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم آنچه از من رسد ازیشان هـم همـان خواهـد رسـیدن    

بگیرند دامن مرا گرفته باشند و آن خود منم که در صـورت او    دامن ولى واصل  چون

دانیم کمال تجلی انسان  گونه که می  همان .)285: 1376(سلطان ولد، » نمایم روى مى

چه تخم تجلی ابتـدا در  اگر: «دانند ل را همیشه در وجود حضرت محمد(ص) میکام

ره زه پدید آورد و در و�یت محمدي ثمطینت آدم تعبیه افتاد، اما در و�یت موسی سب

  .)328 :1389، رازي( »به کمال رسید

  کنندگی پاك .5ـ4

در خداوند  .آن است ۀوسیل کنندگی و تطهیر به پاك ۀجنب ،هاي مثبت آب یکی از ویژگی

وهو الَّذى أَرسلَ الـرِّیح بشْـراً   « فرماید: کنندگی آن چنین می دربارۀ ویژگی پاك قرآن کریم

أنَعْمـاً  لقَْنَـآ  بینَ یدى رحمته وأنَزلَْناَ منَ السمآء مآء طهَوراً لنحُیىِ بهِ بلدْةً میتـاً ونسُـقیه ممـا خَ   

او کسى است که بادها را بشارتگرانى پیش از رحمـتش فرسـتاد، و از آسـمان آبـى      ؛وأنَاَسى کثَیراً

اى را زنـده کنـیم و آن را بـه مخلوقـاتى کـه       آن، سـرزمین مـرده   ۀوسـیل  کننده نازل کردیم تا به پاك

 ـ  .)49ـ ـ48 (فرقـان: » نوشانیم مى ـهاى بسیار چهارپایان و انسان ـ ایم آفریده ، قـرآن  هدر ایـن آی

 .آورد را می» طهَور«یعنی باران، صفت  ،شده از آسمان آب نازلویژه  بهکریم براي آب و 

 معنـاي  بـه رو هـم   به معنی پاکیزگى است؛ ازاین» رتطها« ۀمبالغه از کلم ۀصیغ» طهَور«

یعنى آب هم ذاتاً پـاك اسـت و    ؛کننده (مطهرِّ) دارد پاك (طاهر) است و هم معناي پاك

وضـوح   کننـدگی آب بـه   در اشعار مو�نا به ویژگی پـاك  .دکن هم اشیاء آلوده را پاك مى

  اشاره شده است: 
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  آب گفـت آلــوده را در مــن شــتاب  

       

  گفــت آلــوده کــه دارم شــرم از آب  

  گفت آب این شرم بی من کـی رود   

        

  بی من این آلوده کی زائل کی شـود   

  )1367ـ1366، 2ج: 1363 (مولوي،   

وي همچنـین آب   .ل استکنندگی و تقدس را قائ شوالیه براي آب، فضیلت تزکیه

با فرستادن مجرم به میان «گوید:  را وسیلۀ براي آزمودن پاکی از ناپاکی برشمرده و می

  .)69: 1378، و گربران (شوالیه» توان پاکی یا ناپاکی او را تشخیص داد آن می

  دانایی و معرفت .6ـ4

 و قلّـت  سـبب  بـه  او بـا  او زن مـاجراي  و درویـش  اعرابـی  مـرد  قصۀ«داستان  در آب

 درویـش  مـرد  ،داستان این در .نمادین دانایی، علم و دانش الهی است مفهوم» درویشی

برد و در مقابل به حقیقـت دسـت    می خلیفه براي (اندکی دانایی و شناخت) آبی سبوي

  یابد: می

  نیسـت   اسـباب  ایـن  غیـر  را ما که گو

        

  نیسـت  آب زیـن  بـه  هـیچ  مفـازه  در  

  اسـت   فـاخر  متـاع  پـر  ش خزینـه  گـر   

        

  اسـت  نـادر  نباشـد،  آبـش  اینچنـین   

  )2707ـ2706، 2همان: ج(   

 اندك نماد داستان این در آب« .بود آب ،برد خلیفه براي درویش مرد که اي هدیه

 حقیقـت  بـه  تواند می آن یاري به و شده بخشیده انسان به که است معرفتی و دانایی

 و افتاد راه به آب سبوي با و داد فرا گوش زن هاي آموزه به درویش مرد .یابد دست

 و شناخت را معنا عالم حقیقت شد، واصل خلیفه به سفر رنج نهادن سر پشت از پس

 .)18: 1388(آقاحسـینی و خسـروي،    »و از فقر رهـا شـد   برگشت فراوان پاداشی با

  است: کرده بیان نماد آب را در این حکایت مفهوم روشنی به خود مو�نا

  ماسـت   هـاي  دانـش  آب سـبوي  آن

                   

  خداسـت  دجلـۀ علـم   خلیفـه  وان  

 )2848، 1ج :1363 (مولوي،   

 جاودانگیالهی و آب حیات و  علم نهایت بی دریاي همان آب در این داستان منشأ

  :گوید می آن توصیف در داستان زن .است که در ادبیات عرفانی ما کاربرد بسیاري دارد
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اسـت    کـوثر  آب گـوهر،  باشـد  چه خود

       

  است گوهر کاصل است زین اي قطره  

  )2734، 1ج (همان:  

 را آن کامـل  انسـان  کـه  اسـت  روحانی و معنوي شناختی و معرفت ،حقیقت در

است (نـک:   باطن ۀتصفی و حیات تجدید رمز و شود می جاودانه آن مدد به و یابد می

   .)20: 1377 ،پور اسماعیل

  معرفت الهی .7ـ4

) تعـالی  حـق کنایـه از ذات  خت ما در دریـاي شـیرین و گـواراي (   مو�نا معرفت و شنا

کـه بـر    6هـایی  کند که در آن مانند کاسه احدیت را در حال حرکت و جنبش ترسیم می

 فنـاي فـی االله  به مقـام   ،پر شد الهیکه از عشق و معرفت  همین ،روي آب شناور است

  رسد:  می

ــذاب     ــر ع ــدرین بح ــا ان ــورت م   ص

    

  هـا بـر روي آب   دود چـون کـاس   می  

  شـت تتا نشد پـر بـر سـر دریـا چـو        

     

  شت در وي غرق گشتتچونک پر شد   

  هرچه صورت می وسـیلت سـازدش    

    

ــر  ز   ــیله بحـ ــدازدشآن وسـ   دور انـ

  )  1112ـ1110، 1ج: 1363 (مولوي،   

 .) است که بر جهان سیطره داردتعالی حقترکیب آبِ آب (استعاره از ذات یا قدرت 

حکمت مو�نا مـرتبط اسـت و در   در » معرفت« ها به مقولۀ شناخت آبِ آب یا آبِ آب

اي از مراتـب   مرتبه(روح و عقل کل) که در جهان در  تر هاي لطیف نامتناهی آب سلسلۀ

مو�نا در بیت زیـر بـه انسـانی کـه در      .توانند به وجود مطلق برسند ند که میا آب پنهان

اسـت، اشـاره    طبـع خویشـتن  ِ  سـرکش  قواي رفته و اسیرکشتی تن خویش به خواب 

آگاهی پیدا  تعالی حقبه معرفت باید کند و معتقد است براي شناخت وجود خویش  می

  :دکن

  اي تو در کشتی تن رفته به خـواب  

     

ــر در آبِ آب   ــدي نگــ   آب را دیــ

  )1273، 3ج (همان:  

 ِ  تیـره چشـمیم و در آب  / زنـیم  ها به هم بـر مـی   ما چوکشتی(وي در بیت قبل از این 
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 7.نـد ا روان »وجـود « کـه بـر دریـاي    کنـد  تشبیه مـی هایی  به کشتی را بدن آدمیان )وشنیمر

ترکیـب   که با آوردن در کنار توان اسامی و صفات حق دانست را می» آب روشن«ِ ترکیب

) پـارادوکس زیبـایی را بـه نمـایش     کوري چشم ِ سر و چشـم دل (اشاره به » تیره چشم«

  .گذارد می

  بخشی حیات .8ـ4

حیـات و   ۀمو�نـا آب را سرچشـم   .جهان و تمامی موجودات آن به آب زنده اسـت 

بخشی به واژۀ بوستان،  وي با شخصیت .داند و جهان می موجوداتبخش تمام  زندگی

  داند: آب را موجب شادابی و سرسبزي، بوستان جهان می

ــتان   ــان دوس ــۀ ج ــوان، قبل   آب حی

        

  ز آب باشد سبز و خنـدان بوسـتان    

  )4221 ،5ج (همان:  

همـین   أامـا منش ـ  ،داند وي آب را مایۀ حیات و نشاط عالم روحانی و معنوي می

 ،»محیـی «مظهـر اسـمِ   » آب حیـات «زیـرا   ؛دانـد  مـی  تعالی حقو » آبِ آب«نشاط را 

  سرچشمۀ حیات است:

  ز آب حیوان هست هرجـا را نـوي   

     

  لیـــک آب آب حیـــوانی تـــویی    

  ) 4222 ،5ج(همان:   

داند که انسـان را   بخش می م خویش را مانند آب حیوان زندگیمو�نا سخن و ک�

 کشـاند، همـان   روشنی روح پاك مـی  سوي نور و م و تن بهبا ظلمات و تاریکی جس

  گردد:  خورد، دوباره زنده می ماهی که در آب غوطه می ،کهف گونه که در سورۀ 

  آب حیوان خوان مخوان این را سخن

       

ــن     ــرف که ــن ح ــین در ت ــو ب   روح ن

  )2596 ،1ج(همان:    

هاي بارز آب است  نده کردن جسم تاریک یکی از ویژگیاین تعبیر آب حیات و ز

همـواره در  مضمون غوطه خوردن در چشمۀ جـاودانگی  « .داردمضمونی عرفانی که 

: 1378(شـوالیه و گربـران،   » شـود  خصوص در ایران دیده می تفکر عرفان اس�می، به

» که مراد از حیات نیز معرفت است معرفت است چنان«مراد از آب در اصط�ح . )16
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آنان  .است تعالی حقعت براي شعراي عارف نشانی از عالم طبی. )1: 1370سجادي، (

و معـانی ماننـد     ویژه آب در معانی عرفانی بهره گرفتـه  هاي طبیعت و به از همۀ جلوه

  اند: حیات و آب حیات را در اشعار خویش به تصویر کشیده ۀچشم

گیــاه     بــی ســبب بینــد نــه از آب و

   

ــا     چشـــم چشـــمۀ معجـــزات انبیـ

  )1846، 3ج: 1363 (مولوي،   

  هاي منفی آب در مثنوي جلوه .5

ابـداع   .اتصاف بـه صـفات منفـی اسـت     ،مثنوياز کاربردهاي آب و نمودهاي آن در 

نگاه دیگر شـاعران بـه ایـن واژه     .مل استآب بسیار قابل تأ» منفی«ر کاربرد مو�نا د

 .اند کردهکنندگی آن اشاره  اغلب در ماهیت مثبت بوده، و گاه در معنی منفی، به ه�ك

کنندگی،  از این واژه ع�وه بر مضمون ه�ك ؛مندي تمام توانسته است اما مو�نا با هنر

اسـتی�ي   دلیـل  بـه گـاهی   مثنويمو�نا در  .کند میدر مضامین منفی دیگر نیز استفاده 

گري و مکاري  گري، حیله ها به صفات منفی همچون تیرگی، تلخی، فتنه غلیان اندیشه

آب جوي  وي از .تا بتواند حقایق عرفانی را در قالب تمثیل عرضه داردآورد  روي می

  کند:  گوید که هزاران نفر را خوار و ذلیل می فساد و خودبینی سخن می

او ندانــد کــه هــزاران را چــو او     

     

ــد   ــو افکن ــو  هدی ــدر آب ج ــت ان   س

  )1854، 1ج (همان:   

  .شود خ�صه اشاره می صورت به مثنوياین مبحث به مضامین منفی آب در  در ادامۀ

  گمراهی .1ـ5

تاریکی و گمراهـی اسـت،   که استعاره از » آب سیاه«مو�نا براي گمراهی از اصط�ح 

هرگـز چنـین آب    ،الهی بـودي  ۀکند اگر تو سرچشم مو�نا اشاره می .کند استفاده می

تاریکی و ظلمت سوي  ، بهبود نور حق با تو می داشتی و اگر واقعاً سیاهی را روان نمی

  کردي: گرایش نمی

اي    گـــر تـــو ینبـــوع الهـــی بـــوده

     

ــوده    ــیه نگشـ ــین آب سـ   اي اینچنـ

  )3226، 1ج(همان:   
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، از دیگري تعابیري که مو�نا آب را با جلوۀ منفـی آن بـه تصـویر کشـیده اسـت     

شوري، آب سوزانندگی آب، تلخی،  ،سالم، آب ظلمرنگ و طبع نا توان به آب تیره می

  دریاي مرگ اشاره کرد:  آب جوشان، آب زور وشهوت، 

ــیم     عکــس جوشــش آب حمــیم کــه ز ــان را رم ــرده خلق   آب ظلمــم ک

  )2525، 4ج(همان: 

  ویرانگري .2ـ5

هاي روزگار را با صفت ویرانگري به آب  نظیر خود، اوج فتنه گري بیمو�نا با مضمون

آسـا را   گـري آب سـیل  ویران، مضـمون منفـی   وي در برخی از ابیات خود .دهد نسبت می

  کشد: شود، چنین به تصویر می ها می همراه با طوفان که باعث ویرانی شهرها و آبادي

ــرو  ــاران ب   ور همــی طوفــان کنــد ب

  

ــی    ــهرها را م ــرو   ش ــران ب ــد وی   کن

  )541، 3ج(همان:   

  گري  حیله .3ـ5

گـري   دریـاي حیلـه  ، آن را به نَفس اماره دربارۀ الدین چلبی حسام مو�نا در توصیه به

یعنـی   دهـد؛  میاز خود نشان (صورت ساده و حقیر) که فقط به تو کفی  کند مانند می

  :کننده است و غرق مکار گر و حیلهدر باطن،  امادر ظاهر، صورتی حقیر 

ــار  ــر مک ــی   ا بح ــوده کف ــت بنم   ســت از مکــر، بنمــوده تفــیا دوزخ  س

  )2290، 2ج(همان: 

  کنندگی هلاك .4ـ5

 8.کنندگی آب اشاره شـده اسـت   کنندگی و ویران شعر شاعران دیگر به جنبۀ ه�كدر 

جا کنندگی آب در اشعارش استفاده کرده است، تا آن مو�نا نیز از مضمون منفی ه�ك

  9برد: که براي رهایی از این آب مهلک به خدا پناه می

ــدا      ــر خ ــردم از به ــه ک ــت توب گف

       

  مــرا بگــذران زیــن آب مهلــک مــر  

  )3451، 2ج(همان:    

  صفات متضاد .6

هاي مثبت و منفی آب را با هم ترکیب کـرده و صـفاتی    مو�نا جلوه ،در برخی موارد
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آفرینی دیگـر مو�نـا تغییـر     مضمون .گذارد متضاد از آب را در اشعارش به نمایش می

مو�نـا و   ونه تعابیر بیانگر توانـایی اندیشـۀ  گ که خلق این ؛صفت آب به ضد آن است

گاهی وي دو صفت متضاد را در یک بیـت   .توجه وي به مضامین متفاوت آب است

آب اگر درون کشتی بیاید باعث غـرق   ،در بیت زیر براي مثال .دهد به آب نسبت می

نجـات کشـتی    موجـب  ،گردد ولی اگر آب در زیر کشتی جریان یابد شدن کشتی می

  شود: می

آب در کشتی هـ�ك کشـتی اسـت     

    

  آب اندر زیـر کشـتی پشـتی اسـت      

  )985، 1ج(همان:   

در بیـت   .کشـد  به تصویر مـی  ،در عین حال گاه نیز آب را با ضد آن که آتش است

شـوند کـه گـاه     ، کنار هم دیده میدو از عناصر اربعه هستند آب و آتش نیز که هر ،زیر

  دارد: در بردهند و افزایش روزي  گاه دست به دست هم می کنند و  همدیگر را دفع می

آیــدت   دم از آســمان مــی ه دم بــ

  

ــی   ــدت آب و آتـــش رزق مـ   افزایـ

  )1732، 5ج(همان:   

کـه    همچنان ؛دهد گل (جسم) را در مقابل روح قرار می وي در جاي دیگر آب و

هستی پایین  ترین مرتبۀ برد، جسم وي را به پست روح انسان را به آسمان روحانی می

  کشد: می

  چـرخ بـرین  بـردت سـوي    روح می

     

  سوي آب و گل شـدي در اسـفلین    

  )537، 1ج(همان:    

  بخشی به آب شخصیت .7

 ،هـاي مثبـت   مو�نـا در کنـار جلـوه    مثنـوي هـاي کـاربرد آب در    یکی دیگر از مقولـه  

 برانگیـز  مـل تأ مثنـوي بخشـیدن بـه آب در     شخصیت .بخشیدن به آب است  شخصیت

  مو�نا چشمگیر است: مثنوي معنويروح به آب در  زیرا اتصاف صفات ذي ؛است

ــید  ــان را واکش ــو عن ــر س   آب از ه

     

ــا غبـــاري برجهیـــد      از تـــگ دریـ

  )955، 5ج(همان:   
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کـه  دانـد   وي آب را همچون موجودي جاندار داراي صفات، احساس و رفتار می

عبـارت   ؛ بـه گـردد  ال و جواب میؤشود و از او س قدرت دارد، مورد خطاب واقع می

  قابل است: دارد و شخصیت ناطق ودیگر آب جان 

آب گفـت آلــوده را در مــن شــتاب    

  

ــرم زآب    ــه دارم ش ــوده ک ــت آل   گف

  )1368، 2ج(همان:   

د (آب گشتن: ذوب شدن و کنایـه از  شو ساقی ابتدا محو و ذوب می ،در بیت زیر

بخشی به آب اتحاد عاشق و معشـوق و   رفع تعین و رفع کثرت) و سپس با شخصیت

  گذارد: ایش میعشق را به نم

  آب گردد سـاقی و هـم مسـت آب    

    

ــم بالصــواب      ــو االله اعل ــون مگ   چ

 )4744، 3ج(همان:    

  شود که مراد از فرزندان در اینجا انسان است: مو�نا براي آب فرزندانی متصور می

  بــی حجــاب آب و فرزنــدان آب   

    

ــد و خطــاب    ــش نیابن   پختگــی ز آت

  )832 ،2ج (همان:  

 مکاشفات رضـوي در  .تر کرده است در مقابل آتش (شیطان) برجستهو آن را با تضاد 

 کـه  بشـر  افراد آب؛ یعنى فرزندان یا باشند، آورده آتش بر]  تاب[ آنکه بى«آمده است: 

  .)346: 1393 (�هوري،» اند شده متولد نطفه آب از

باید به این نکته اشاره کرد که وي سـکون   مثنويهاي مو�نا در  سازي از دیگر مضمون

صـفت سـاکن و    .که آب جاري و روان است شود، درحالی ها را در آب یادآور می عکس

  کند:   روان بودن آب نشانی از ثبوت عالم و روان بودن آن به ذهن متبادر می

  نک نشان آنست کاندر چشـمه مـاه  

         

ــلِ آب    ــردد ز پی ــطرب گ ــواه مض   خ

  )2747، 3ج :1363مولوي، (  

  هاي کنایی از آب ساخت ترکیب .8

همچـون   .ترکیبـات کنـایی اسـت    ،براي آب بیان شده مثنوياز مضامین ممتاز که در 

گوش آب را کشیدن، آب را در جگر آوردن، نقش بر آب کردن، زره ساختن هـوا از  
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اي از  براي مثال نمونه .ستا آب، آب کوبیدن، حباب روي آب؛ نشانگر آتشی زیر آن

  :شود آورده میاین ترکیبات 

  زبانی ترکیب آب و روغن کنایه از چرب .1ـ8

کار برده ه ب مثنوي معنويمو�نا ترکیب کنایی آب و روغن را در مفاهیم گوناگون در 

هاي متفاوت از آب و روغـن در معـانی مختلـف     سازي وي براي بیان مضمون .است

، را به معنی ویران »آب در روغن جوشاندن«براي مثال ترکیب کنایی  .کند استفاده می

آب و «ترکیـب   ،وي در بیت زیـر  .آورد شدن دیگ و دیگدان در تمثی�ت خویش می

  کند:  بدي ذکر می زبانی و روشی براي پوشاندن قبح و را کنایه از چرب» روغن

  آب و روغن نیست مـر روپـوش را   

     

  وش راراه حیلت نیست عقـل و ه ـ   

  )111 ،3ج (همان:  

  داند:  یا در جاي دیگر آن را کنایه از ضد و نقیض بودن می

  وقت هوشیاري چـو آب و روغننـد  

       

  وقت مستی همچو جان انـدر تننـد    

  )4459 ،5ج (همان:  

  نان کنایه از دنیا ترکیب آب و .2ـ8

انسان به جایگاه  ،در بیت زیر .داند وي ترکیب آب و نان را کنایه از مادیات و دنیا می

 یخواسـت درهـیچ  رسد که مانند فرشتگان در بند مادیات نیست و بـدون   و مقامی می

  د:گرد میالهی مانند فلک، پیرامون این درگاه 

  رستم از آب و ز نان همچون ملـک  

       

  غرض گردم برین دم چون فلـک  بی  

  )2799، 1ج(همان:    

  پند پذیرفتن از گوش آب را گرفتن کنایه .3ـ8

سـوي   بـه  خواهـد او را  مـی  ،»گوشِ آب«بخشی و کنایه در ترکیب  مو�نا با شخصیت

  ند:تا آن کشتزار، لطافت و تازگی پیدا ک نماید یده هدایتککشتزارِ خش

  کشـی  گوش گیري آب را تـو، مـی  

  

  سوي زرع خشک، تا یابـد خوشـی    

  )3216، 3ج(همان:    
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  گري و مکاري نهایت حیلهه برآب بستن کنایه از گر .4ـ8

  ده  او وزیــري داشــت گبــر و عشــوه

       

  بسـتی گـره   کو بـر آب از مکـر مـی     

  )338، 1ج(همان:   

  فایده کردن نقش بر آب کردن کنایه از کار بی .5ـ8

ست کوته کن خطـاب    همستمع خفت

     

  اي خطیب این نقش کم کن تو بر آب  

  ) 1094 ،4ج (همان:   

   دفتر از آب کردن کنایه از کار ناپایدار .6ـ8

ــر ز آب  ــد دفت ــاد ب   چــون قلــم از ب

         

  چــه بنویســی فنــا گــردد شــتابهر  

  )1099، 1ج(همان:   

  آب در عناصر مختلف  .9

نظیرِ آب در غوره و انگـور، آب در گـل تیـره،     ،مثنويهاي متفاوت در  آب با کیفیت

 .ثیرات آن یکسـان نیسـت  أآب در بول، آب در سرکه، همه آب است ولی ویژگی و ت

اشاره به آب در عناصر مختلف (آب در غوره، انگور، گل) وجـود دارد و آب همـان   

قصـۀ دقـوقی و کرامـاتش در    «در حکایـت   مو�نـا  .هاي مختلـف  آب است با کیفیت

 ،هم آب وجود دارد (جسم انسان) در گلِ تیره و سیاهمعتقد است » خ�ص آن کشتی

  :توانی با آن آب وضو بگیري ا تو نمیام

  در گل تیـره یقـین هـم آب هسـت    

       

  لیک از آن آبـت نشـاید آب دسـت     

  )2246 ،3ج (همان:  

پرستان به آبی تشبیه شده که طعم و رنـگ و بـوي   ادلِ هو«، مذکور در بیتمو�نا 

: 1387 ،(اکبرآبادي »به مقام قرب رسید وضو گرفت و توان با آن آن تغییر یافته و نمی

) یا در شاهدمثال دیگر که به آب در غوره با ویژگی متضاد ترش و شیرین اشاره 165

  کند: می

ــک   ــرش باشــد ولی   آب در غــوره ت

    

  شیرین و نیـک چون به انگوري رسد   

  )2601 ،1، ج1363 (مولوي،  
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تواند از  وي اشعار خود را به آب روان تشبیه کرده است که هر صافی ضمیري می

و سیرابی از آن دریاي معرفت  مندي بهرهچون و چراي منکران مانع  .آن سیراب شود

  شود: و آب روان می

  گر شوم مشـغول اشـکال و جـواب   

     

ــوانم داد     ــی تـ ــنگان را کـ   آبتشـ

  )2907، 1ج (همان:  

کـوزه بـا   «توان گفت در ک�م مو�نا نیز مانند خود مو�نا در حکم آن  همچنین می

است که جان و طبیعت و روحش راهی بـه دریـا دارد و متصـل بـه      »ظرفیت محدود

داراي دو ظرفیـت و دو مفهـوم جزئـی و کلـی و     «ل اقیانوس است؛ یعنی در عین حا

اي کـه اگـر راه و منفـذ     ؛ کـوزه دریاسـت و  یـت کـوزه  محدود یعنی ظرفمحدود و نا

 و صـفات  ،صفات کوزه را دارد و اگر این راه باز باشد ،اتصالش به دریا مسدود باشد

  .)31ـ30: 1390(مرتضوي،  »استعداد نامتناهی دریاست

  چون به دریا راه شـد از جـان خـم   

       

ــتلم    ــر آرد اشـ ــا بـ ــا دریـ ــم بـ   خـ

  )814، 6ج: 1363 (مولوي،   

آنچـه در   .مطـرح کـرده اسـت    مثنـوي آبِ حواس از مضامینی است که مو�نا در 

در صورت  .سوي حقیقت و دریاي معرفت دارد هراهی ب ،وجود و حواس روان است

  توان به بحر حقیقت دست یافت: پاك نگه داشتن آن می

ــس   ــنج ح ــه پ ــنج لول ــا پ ــوزۀ م   ک

         

  دار ایــن آب را از هــر نجــس  پــاك  

  )2708، 1ج (همان:  

  تا شود زین کوزه منفذ سـوي بحـر  

       

ــا بگیــرد کــوزۀ مــن خــوي بحــر      ت

  )2710، 1ج (همان:  

کار ه ب مثنويم�زمت آب و تشنه و آب و مستسقی از مضامینی است که بارها در 

مستسـقیان را تـا دم مـرگ بـه طلـب      مقصود و مقصد تشنگان بـودن و  « .رفته است

آب  کـه   گان بودن به این معنی است که همچنانداشتن و در عین حال مطلوب تشنوا

» نمایـد  سازد، امتیاز و ارزش آب را نیز عطش تشنگان آشکار می تشنگان را ممتاز می
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  .)238: 1390(مرتضوي، 

  همچو مستسقی کز آبش سیر نیست

     

  بر هـر آنچـه یـافتی بـاالله مهیسـت       

  )1960 ،3ج(همان:    

هـا   جویند آب نیز آن تشنه در این دنیا آب مییا در بیت بعدي که مو�نا اگر افراد 

  زیرا هویت آب در گرو تشنگان است: جوید؛ را می

  تشــنگان گــر آب جوینــد از جهــان

  

  آب هــم جویــد بــه عــالم تشــنگان  

  )1741، 1ج(همان:    

اي بر لـب جـو کـه     سراید، از دردمندي تشنه مو�نا در قالب تمثیل داستانی را می

ت�ش تشنه بر برداشتن این مـانع از   .شد آب و مطلوب او میدیواري مانع رسیدن به 

استد�ل  تشنه و آب و مناظرۀ .سر راه و رسیدن به مطلوب مضمون اصلی شعر است

  تشنه براي رسیدن به آب نیز بیانگر درد، طلب و اشتیاق طالب حقیقت به آن است:

  تشنه گفت آبا، مرا دو فایـده اسـت  

       

  یچ دسـت من ازین صنعت ندارم ه ـ  

  )1200، 2ج (همان:  

 و »کشـته شـدن  «، »مرگ«، مسائل در حکمت مولوي ترین مضامین و مهم یکی از

صـادق در اینجـا دچـار     عاشـق  .عارفان و عاشقان است »جویی یا مرگ طبیعی مرگ«

 سوي خـود  بهاو را  )، دائماًَالهیآبِ وصالِ معشوق ( و آب استشده  بیماري استسقا

که د دان و در عینِ حال نیز میست زیرا آن عاشق، تشنۀ وصال او ؛کُشد د و میکش می

سمی زیبا از آنچـه گفتـه شـد در    تج .باعث مرگ وي شودهمین وصال ممکن است 

  ت زیر مندرج است:بی

  م آبــم کشــدا گفــت مــن مستســقی

  

  دانم کـه خـود آبـم کشـد     چه میگر  

  )3884، 3ج(همان:    

بار دیگر به مرگ اختیاري عارفـان   ،»کشتیبانماجراي نحوي و «مو�نا در حکایت 

مـرده را بـر روي آب    دریـا کند و معتقـد اسـت کـه     (ترك اوصاف بشري) اشاره می

آن کـس کـه در   «زیـرا  ؟ برهـد از دریا  تواند می آورد و تا وقتی که زنده باشد کی می
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از  نمیرد و خویشتن رازمان است نیز تا وقتی از اوصاف بشري  ۀع�م دعوي یا واقع،

غرور اوست خالی نکند از طوفان ابت� و گـرداب امتحـان روي رهـایی     ۀآنچه سرمای

  : )329 :1397کوب،  (زرین» ندارد

ــد    ــر نه ــر س ــرده را ب ــا م   آب دری

  

ــد؟    ــا کــی ره ــده ز دری ــود زن   ور ب

  )2842، 1ج: 1363 (مولوي،  

هـر  خـورد کـه    بارها به چشم می مثنويم�زمت کوزه، دریا، تشنه و مستسقی در 

 مو�نـا بـا آوردن کـوزه (وجـود و جسـم انسـان)       .کدام رمزي از حقایق عالم اسـت 

 زیـرا وجـود آدمـی    ؛گشـوده شـود   معارف الهی)( اي به جانب دریا روزنه خواهد می

هـیچ امـري از    ،هرگاه از صفات ذمیمه پاك شود و به دریاي معارف الهی وصل شود

  د:ساز امور دنیا آن را تیره و پلید نمی

  تا شود زین کوزه منفذ سـوي بحـر   

     

ــا بگیــرد کــوزۀ مــن خــوي بحــر      ت

  )2710، 1ج(همان:   

  گیري نتیجه .10

 ،»بحـر «گري مو�نا در کاربرد آب و نمودهاي آن همچون  سازي و جلوه هنر مضمون

مو�نـا   .مل و بررسی استقابل تأ مثنوي معنويدر  »باران«و » چشمه«، »موج« ،»دریا«

هـایی از آب (ماننـد    به تجلیات و مضمون ،ع�وه بر کاربرد آب در معانی ظاهري آن

بخشی، بحر عشق و دریاي رحمت) پرداخته کـه دیـدگاه    آب حیات نشانی از زندگی

دیـدگاه قرآنـی    .همچون شاعران عارف پیش از او بوده اسـت  ،آن دربارۀ ويعرفانی 

 مثنـوي شـتر در  یآنچـه ب  .توجه است ۀنیز شایست شدهمو�نا دربارۀ آب و نمادهاي یاد

شـاعران پـیش از    .، کاربرد آب در مضامین مثبـت و منفـی آن اسـت   شدهتوجه  بدان

بخشـی اشـاره    روشنی، روانـی و زنـدگی   مو�نا همواره به صفات مثبت آب همچون

فـت،  ، دانایی و معرتعالی حقهاي دیگر آب مانند تجلی از  اند، اما مو�نا به جنبه کرده

هاي بهشـت و تجسـم اعمـال نیـک      تجلی انسان کامل، معرفت الهی، تجلی از جوي

ي، مکـار  نـد بحـر عـذاب،   مانبـه کـاربرد منفـی آب     همچنـین وي  10.پرداخته است
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  .است کردهاشاره  ب ظلمآ ویرانگري و ،گري فتنه

از ترکیبـات   مثنوي معنويآب و مظاهر مختلف آن در  ۀسازي با واژ در مضمون مو�نا

 بخشـی  ، شخصـیت کنایی (گوش آب کشیدن، گره بر آب بسـتن، نقـش بـر آب کـردن)    

عر خود بـه آب روان)،  شتشبیه (تشبیه (صفات انسانی مانند اضطراب، اتحاد و احساس)، 

 ،(آب در انگـور  آب در عناصر مختلف(ترکیب آبِ آب اشاره به ذات مقدس حق)،  نماد

) استفاده کـرده  کنندگی بخشی و ه�ك (حیاتترکیبات متضاد و  غوره، سرکه، گل و بول)

گاه عرفـانی بـه   ز موضوعاتی است که مو�نا از نظرنیز ا تشنه م�زمت کوزه، دریا و .است

(مثبـت و   هـاي مختلـف   زيسا تقال مفاهیم خود از مضمونوي در ان .ها پرداخته است آن

رسـاتر از دیگـران بـه تصـویر     اي  وهشـی  رفته و اندیشه و مقصود خود را بـه منفی) بهره گ

    .گذارد ی بر خواننده میثیر متفاوتأاي که ت گونه به ؛کشیده است

  

  ها نوشت پی

آ�یشـی، خـرد و    که با نمادهایی چون باروري، بـی  باشد می (آبان) ها آناهیتا یکی از ایزدبانوهاي آب .1

ترین ایزدان آریـایی   ترین و محبوب بزرگیکی از  در ایران باستان، آناهیتا (ایزد آب) .دانایی همراه است

هـا و بـاران و نمـاد     فرشتۀ نگهبان چشـمه  آب، ، الهۀدر باور ایرانیان باستان« .و آیین زرتشت بوده است

نی و قدرت در کنـار هـم معنـا    زن و زایش و آبادا ،در باور ایرانیان .باروري، عشق و دوستی بوده است

، از اسـت یشت پنجم که مختص سـتایش آناهیت  اطیر ایران ع�وه بردر اس .)7 :1393 (طاهري، »اند یافته

 ،1یسـناي   اپـام نبـات در اوسـتا،   « .شود ها یاد می عنوان پاسدار آب به آب) خدایی به نام اپام نپات (زادۀ

اي از اردشـیر دوم هخامنشـی    نـام آناهیتـا در کتیبـه    .یاد شده است 52 و 51 ۀزامیاد یشت فقر ،95ۀ فقر

نـث  ؤباشد کـه م  ا دختر اهورامزدا و اسپندارمذ میآناهیت در مزدیسنا، .)247: 1388 (خدایی، »آمده است

 ، سرچشـمۀ در اساطیر ایرانی .توصیف شده است بلندبا� و دلیر با بازوان سپید اي زیبا، او فرشته« .است

 ۀرخـواه هم ـ بخش، مـادر خردهـا و خی   در ارمنستان او را زندگی .هاست باروري ۀها و منبع هم آب ۀهم

  .)185: 1373 (هینلز،» دانستند نژادها می

 »أفَلََـا یؤمْنُـونَ   حی شیَء کلَُّ المْاء منَ وجعلنْاَأوَلمَ یرَ الذَّینَ کفَرَوُا أنََّ السمّاوات والأْرَض کاَنتَاَ رتقْاً ففَتَقَنْاَهما « .2

    .)30انبیا: (

القضات، بهاء ولد، سنایی و عطار به کار رفتـه   ادبیات عرفانی در آثار عین نا درنماد دریا پیش از مو� .3

  .1380، ک: فتوحینبراي اط�عات بیشتر  ؛است
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 ـبراي اط�عات بیشـتر   .4 ؛ 349ـ ـ303، 2ج: 1387حسـینی تهرانـی،    ؛212ـ ـ210: 1375ک: مطهـري،  ن

  .15ـ14: 1372امام خمینی،  ؛140ـ112: 1372مکارم شیرازي،  ؛92ـ66: 1369زاده آملی،  حسن

  .257ـ238 :1388 اي، نک: شنبهبراي آشنایی بیشتر با انسان کامل و تجلی  .5

  .نیز آمده است )153 :1374مولوي، ( فیه ما فیهتشبیه صورت به کاسه و حقیقت به دریا در  .6

    .)316: 1358(زمانی،  اند احدیت گرفته ذات اي از بعضی شارحان دریا را نشانه .7
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